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 ی محمدمهدی مشایخیین بالیبار، ترجمهاتی

 است. در مسئلهیک  اًقطعنیست، اما  مفهومیک  اًجنگ برای مارکسیسم دقیق

ی ازسبازتوانست آن را می حالی که مارکسیسم نتوانست مفهومی از جنگ ابداع کند،

 یو نقد دنکبدیل ت خود پروبلماتیککند، به این معنا که پرسش جنگ را به 

دهای ها و فراینوضعیت، افروزیجنگ یانتقادی درباره ایمارکسیستی از جنگ یا نظریه

 ونآزمنوعی  نتوامی را از یک منظر، این امرد. نارائه کجنگی با محتوایی کاملاً بدیع 

تقل تلقی مسذاتاً عنوان یک گفتمان برای سنجش توانایی مارکسیسم در تثبیت خود به

طور به جنگ یی روشنگر فراوانی دربارههامارکسیستی، تحلیل ی. در تاریخ اندیشهدرک

 یمسئلهرخ داد:  ناخوشایندیاتفاق در این میان وجود دارد. اما  آنکلی و انواع خاص 

اً عمیق یجای کمک به گسترش دامنه و تأیید انسجام مارکسیسم، تأثیربهجنگ 

داد  و نشانبسط داد امکان  سرحدّ را تا تاریخیماتریالیسم و  داشت ساختارشکنانه

 ارائه دهد. هااین محدوده یحی دربارهیتوض تواندکه واقعاً نمی

 لحصهای پیرامون جنگ و در نتیجه مارکسیسم در بحث یاما فراتر از این، مداخله

 تا حد زیادیعنوان یک اصطلاح اضافی )و به انقلاب یملاحظهو سیاست، با تحمیل 

ی این الگوی سنتدهند( انقلاب را شکل می یایده یتنها زمینهکه « مبارزات طبقاتی»

ا ر یاسیمفهوم امر سبر کننده مختل آمدهایپی شدت مختل کرده است.متقارن را به

 یزن« بورژوایی»ی هاتئوریهای موسوم به در نظریهتنها در خود مارکسیسم، بلکه نه

طور که ابتدا مارکس در با این حال، از منظر مارکسیستی، همان توان مشاهده کرد.می

و  یتطبقا یمبارزهاست، مفاهیم ده کربیان  «یستکمون یفستمان»و « فقر فلسفه»

کنند یا بینی میرا پیش« پایان دولت سیاسی»سیاسی نیستند؛ آنها  مفاهیمی انقلاب

و  «جنگ»ر نهایت، ترکیب برعکس، د .دارنداز میان برمیسیاسی را  سپهر استقلال

نظر  به یرسیاسیغشدت بهطبقاتی،  یو موانع مبارزه تحققعوامل عنوان به« انقلاب»

 یک کماکان هاتنها فهم و مدیریت جنگ برای مارکسیستبه عبارت دیگر، نه رسند.می

ا ب واجههم، بلکه از طریق است محدودیتی برای ماتریالیسم تاریخی تنهانه است، مشکل

اهمیت  یدهندهنشان امر د. اینگردمی جنگ آشکار یرسیاسیغمارکسیسم، ماهیت 

 پردازی در مورد سیاست وها برای نظریهترین تلاشعنوان یکی از عمیقبهمارکسیسم 

یک یافتن دهد که این امر نشان می امور سیاسی در دوران مدرن است، اما همچنین
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 و جنگمارکسیسم 

ذیر ناپدسترس، جنگ یاستسبه معماهای هر نوع یا خاتمه دادن « مارکسیستی»حل راه

 .خواهد ماندباقی 

ی بندها، و به منظور بررسی پیامدهای آنها، قصد دارم مفصلپیرامون این پرسش

مارکسیسم و جنگ را با دنبال کردن متوالی سه مبحث راهنما بررسی کنم که هر کدام 

اقعاً و این مباحث. البته، کنندمی ای اعطاویژه مزیت خاص بر برخی نویسندگان و متون

. اندمستحق بررسی جداگانههریک  هرچندپوشانی دارند، هم دایماًمستقل نیستند، بلکه 

جنگ »طبقاتی از نظر  یسازی مبارزهمفهوم یعبارتند از: اول، مسئلهموضوعات  این

و جنگ، و داری سرمایه میان یرابطه ی؛ دوم، مسئله«جنگ اجتماعی»یا « داخلی

 نظام ها دریا شکل خاص، اهداف و پیامدهای سیاسی جنگ« داریهای سرمایهجنگ»

 تاریخی بین یرابطه یسوم به مسئلهمبحث داری، از دیدگاه مارکسیستی. سرمایه

کی ، کشمکش دیالکتی«های انقلابیجنگ»حیاتی  یانقلاب و جنگ و در نتیجه مسئله

ی انقلابی اختصاص خواهد یافت. هاوضعیترآیندها یا در ف یاسیسو  ینظام عناصر میان

ای در مورد وارونه شدن سیاست انقلابی به سیاست کنندههای نگرانپرسش امراین 

 را به دنبال خواهد داشت.ها سازی انقلابضد انقلابی از طریق نظامی

 

مثابه جنگ داخلی: مفهومی جدید از امر بهطبقاتی  یمبارزه

 سیاسی
« جنگ داخلی»( با Klassenkampf« )طبقاتی یمبارزه» کردنمعادل 

(Bürgerkrieg در )مطرح شد و پیامدهای ماندگاری در  مانیفست کمونیست

که این امر در درک لنینیستی از ر اینومنظبهمارکسیسم و پیرامون آن داشته است. 

ه معنایی ، دقیقاً چفتهت گرأنشباید بفهمیم از کجا  ،احیا شود دیکتاتوری پرولتاریا قویاً

ذاشته جا گرچه ردپایی در گفتمان مارکسیستی بو  داشته، چه مشکلاتی را شامل شده

گفتمان  یساختاردهندهکه هستیم  ییهابرخی از دوراهی تفسیر اگر درصددت. اس

و « شمیتیا»مفاهیم تناوب عنوان بهمن  ی کهویژه در قالب، بهندسیاسی امروز
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 ی محمدمهدی مشایخیین بالیبار، ترجمهاتی

اهمیت  ودخ یاین احیای لنینیستی به نوبهکنم، ست تصویر میاز سیا« اییگرامشی»

 .مبرمی دارد

برانگیز میشل فوکو افزایش بحث یبا مداخله در دوران اخیراهمیت این پرسش 

پیشنهاد کرد  6791در سال دو فرانس  ژکالخود در  گفتارهایدرسیافته است. او در 

 را باید وارونه کلاوزویتس «ی جنگبارهدر»که از نظر انتقادی و تاریخی، شعار مشهور 

( Fortsetzung) یادامه»نویسد، این جنگ نیست که باید به عنوان او می کرد:

 یگریشکل دخود سیاست است که  این بلکه ،در نظر گرفت« های دیگرسیاست با روش
گوید، اما یک چیز زیادی نمی سدر واقع، فوکو در مورد کلاوزویت 6است. از جنگ

 که دهدمی ارجاع مورخانیبه  ودهد ارائه می« طبقاتی یمبارزه»از عبارت  شناسیارتب

اشراف  میانفئودالی و مخالفت  یمراتب جامعهسلسلههفدهم و نوزدهم،  یهابین قرن

 «طبقاتی یمبارزه»کردند. او مفهوم ناشی از فتح تفسیر می« جنگ نژادها»و بورژوا را 

عنوان بهکرده است( ابداع هرگز ادعا نکرد که آن را خودش مارکس روشن است )که  را

بیند، درست مانند رقیب خود در می« جنگ نژادها»محصول جانبی دیرهنگام از تحول 

(. این der Rassenkampf« )نژادی یمبارزه»قرن نوزدهم در سمت ضد انقلاب: 

هان طبقاتی تاریخ ج یمبتنی بر مبارزه ینظریه« ابداع»های تفسیر به برخی از زمینه

اشاره دارد و از این نظر مفید است. اما همچنین تا حدودی  یستکمون یفستماندر 

 انگیزی ازطور شگفتبهکند و آنچه را که در این زمینه بیان شده است تحریف می

خود قرار داده بود، یعنی  یدقیقاً در مرکز نظریه آن را که مارکسبرد می بهرهچیزی 

ای کلی به معن« جنگ»که بهترین نام آن دقیقاً  - ناپذیریآشت یسمآنتاگون یک یایده

 .است

طبقاتی و یک  یسازی مبارزهمعادلهای واقعی بازگردیم. بندیصورتباید به 

 اولکه در ابتدا و انتهای فصل  شدهاز دو عبارت حاصل  2جنگ اجتماعی یا داخلی

 شود:یافت می یستکمون یفستمان

جوامع تاکنون، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است. آزاد و  تاریخ تمام

، و کارآموز، به یک سخناستادکار برده، پاتریسین و پلبین، ارباب و رعیت، 

 ایزهمباردائم بوده و همواره علیه یکدیگر به  پیکاردیده، در ستمگر و ستم
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 و جنگمارکسیسم 

ی انقلاب همواره یا به نوسازی نبرداند و این برخاستهگاه نهان و گاه آشکار 

ما  سراسر جامعه و یا به ویرانی مشترک طبقات متخاصم انجامیده است...

بیش وکمپرولتاریا جنگ داخلی  یترین مراحل توسعهعام رسیمضمن ت

ای که این جنگ به انقلاب لحظهکنونی را تا خشمگین  ینهان درون جامعه

زی، حکومت انجامد و پرولتاریا با سرنگون ساختن قهری بورژوامی عیان

  3نهد، ردیابی کردیم.می خود را بنیان

 یسازد. اول، در مورد منابع بلاواسطهمی را مطرح تأثیرگذاریمشکلات  این معادله

نی با مت یفستماندانیم که متن می کند.می آن، که بخشی از معنای آن را نیز تعیین

ان پیشین، باستانی یا معاصر است: تقریباً هر عبارتی از نویسندگ 4های متعددبازنگری

است.  و اصیل بدیعطرز چشمگیری ترکیب آنها به یقرض گرفته شده است، اما نتیجه

نشأ ، میسمآنتاگون مفهومخود مرتبط هستند. هم هبویژه طور هب بافتاردر این مورد دو 

 یمتن به دست آمده است، سیمونسنی بیان آموزه از طریق که هگلیدارد نه  تیکان

ه ب دهکرارائه  نیز را« استثمارشده»و « استثمارگر»که الگوهای دوتایی طبقات  مهم

 5.یابدمی پایان داران و کارگران مزدیسرمایهبا  آغاز و داران و بردگانبردهبا  طوری که

« شناسیسنت جامعه»ی هاپایهای را که تبدیل به یکی از ایدهها سیمونیسناما خود 

سازی مستلزم غلبه بر اشکال نظامی تسلط در تاریخ که صنعتی یدهشد، یعنی این ا

آن را  و حتی پذیرفتندای گرایش به جایگزینی جنگ با تجارت و تولید، را گونهاست، 

دهد کند و توضیح میمی معکوسگیری را نتیجهنوعی این مند کردند. مارکس بهنظام

کل دیگری از جنگ را آغاز کرد. در فقط شپرولتریزه کردن که انقلاب صنعتی و روند 

 ینهزمیگردد که هم زمان پساین کار، او به یک اصطلاح و یک گفتمان استعاری بازمی

 ییستبلانکمحدود، مستقیماً از گفتمان  یزمینهپستری دارد. در محدود و گسترده
 ژاکوبنی که چند سال-یعنی یک گفتمان نئو - « تا سرحدّ مرگمیان طبقات جنگ »

 یزمینهپس 1گیرد.الهام می -نیز از آن نشأت خواهد گرفت « دیکتاتوری پرولتاریا»بعد 

به کل گفتمان انتقادی جامعه شود می مربوط، اهمیتی مشابه یا درجهتر، بگسترده

 جنگند،که با هم می« دو ملت»نظر ماز  6441 یصنعتی و بورژوایی جدید در دهه
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 ی محمدمهدی مشایخیین بالیبار، ترجمهاتی

طور که نآ« جنگ اجتماعی»نظر م، یا از آمده 9دیزرائیلیامین جبنکه در رمان  گونهآن

 8.داشتدانیم تأثیر زیادی بر مارکس و انگلس می آمده و دو بالزاکنوره اوآثار در 

 :کنم، من بر سه نکته تمرکز میبندیصورتدر مورد معنای این 

یا « سیاست» یرادیکال ایده نقدعنوان بهاگرچه مارکس آن را  .6

ی هاپس از انقلاب حزبیهای که توسط سیاست گونهآنست سیا استقلال

 طبقاتی یکند، مدل جنگی برای مبارزهبورژوازی تعریف شده است، درک می

رسد به نظر میگیرد. برمیرا در ییاسسامر از  یدیمفهوم جدبدون شک 

 انمیدر مورد نوسان  متن یهانشانهبسط بهترین راه برای درک این موضوع، 

« مراحلی»زمانی که جنگ داخلی پنهان یا نامرئی است و است « مراحل»

معنای به سیاسی امر د.شومشاهده میآشکار یا قابل جنگ دیگر زمانی که

مشاهده قابلدیگر،  یمرحلهبه  مرحلهاساسی دقیقاً مربوط به گذار از یک 
اید ش –یافته شدن آن( است نهفته )و بنابراین آگاهانه، سازمان یمبارزه شدن

در آنتاگونیسم اجتماعی، به  یریگیمتصمبنابراین منجر به یک  .برعکسهم 

 ین احتمالسوم نباید ما هرگز )وخواهد شد « شکست»یا « پیروزی»نام 

 یمورد ،ستیز در تسقوط مشترک طبقا: آزاردهنده را فراموش کنیم

های های هگلی در مورد سقوط تمدنبندیصورتیادآور  که «تراژیک»

بحث در مورد تطابق این مفهوم از سیاست و مفهومی که در . (است ستانیبا

وجود دارد، بسیار جالب خواهد بود، اگرچه مارکس  سکلاوزویت بندیصورت

او را نخوانده بودند، اما در واقع این درست است که آثار و انگلس در آن زمان 

 .شودجا به نوعی معکوس میاو در این« بندیصورت»

عنوان یک جنگ داخلی طولانی، که بهطبقاتی  یمبارزه بازنمایی .2

 نشان گیرد،های تاریخی و در نهایت کل سیر تاریخ را در بر میکل دوره

شوند. تصویر می« هاارتش»یا « هااردوگاه»عنوان بهکه خود طبقات  دهدمی

گونه هر از یشپ هاارتش عنوانبهطبقات بازنمایی جالب است که این 

یا آگاهی طبقاتی، که تابع آن  یحزب طبقاتمارکسیستی در مورد  یهملاحظ

 هستند، وجود دارد.
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طبقات و شدن یقطبسرانجام این ایده مستقیماً با بازنمایی  .3

 جا یکداری مرتبط است. در اینروند اقتصادی در سرمایه بارفاجعه ینتیجه

بارزات طبقاتی به تمام وجود دارد. هرچه بیشتر در تاریخ موشناسی تامغایت

داری مدرن حرکت کنیم و هرچه بیشتر در انقلاب صنعتی سمت سرمایه

های مدنی بیشتر به گروه یداری پیش برویم، جامعهدرون خود سرمایه

ی شود و رویارویی نهایانحصاری بیرون از هم تقسیم می آنتاگونیستی کاملاً

لاً منحل شده باشد و زمانی اتفاق خواهد افتاد که نظم اجتماعی سابق کام

ش گرسنگی یا شور یداران بورژوا پرولتاریا را به وضعیت ناامیدکنندهسرمایه

 داده باشند. سوق - یانقلاب وضعیت یعنی –

پای عمیقی در گفتمان مارکسیستی برجای گذارد و  اینها قرار بود ردّ یهمه

جدیدی که انقلاب  ای از نهفتگی، در موقعیتدورهطور که خواهیم دید، پس از همان

مدت، کوتاه. با این حال، در شودهم ظاهر شدند، بار دیگر فعال در پیوند باو فاجعه دوباره 

یاسی اقتصاد س مارکسیسرعت کنار گذاشته شد و این کنار گذاشتن امکان ظهور نقد به

ی هافرضیه 7: باید بفهمیم چرا.دکررا فراهم « ماتریالیسم تاریخی» ی انگلس ازآموزهو 

 من به شرح زیر است:

د شباید کنار گذاشته می داخلی جنگو  طبقاتی یمبارزهی معادله .6

« یداخل یهاجنگ»الگوی  6456تا  6444های انقلابها و ضدزیرا انقلاب

تنها شکست خورد، بلکه ناکافی نهکه در آن پرولتاریا  ندواقعی را نشان داد

ها و سیاست طبقاتی را تجربه کرد راناز رابطه میان بح یشهابازنماییبودن 

سازی در جهت مخالف کمونیسم عمل کرد. همچنین قطبییعنی در واقع 

. در دکر بودن درک خود از قدرت دولت و دستگاه دولتی را تجربهناکافی

 «حزب سیاسی کل طبقه»و « ارتش طبقاتی» یایده میان نسبت نتیجه،

 تمایل به معکوس شدن داشت.

تراژیک چندین بار در تاریخ مارکسیسم تا امروز تکرار  یاین تجربه .2

شده است. اما همچنین: هر نوع جدیدی از جنگ داخلی مشکلات جدیدی 
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تقسیم و تحریف  یهای داخلی یا نحوهرا در مورد ساختار طبقاتی جنگ

 61ساختارهای طبقاتی مطرح خواهد کرد.

 اتورییکتد بزرگ این روند مربوط به نظریه و عمل لنینی یاستثنا .3
 است. این احیا پیامدهای غیر 6726و  6764 یهادر سال یاپرولتار

نیازهای متعددی در اینجا ضروری ای داشته است. در واقع، پیشمحاسبهقابل

در میان « دیکتاتوری»های متوالی مفهوم خواهد بود، از بحث در مورد درک

ها را برای لشویکها گرفته تا توصیف شرایط جنگی که لنین و بمارکسیست

« تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی انقلابی»شعار دادن سر

جا کافی است نشان دهیم که دیکتاتوری پرولتاریا توسط برانگیخت. در این

م قدی یطولانی میان جامعه« مرگ و زندگی یمبارزه» ایگونهعنوان بهلنین 

 یهایعنی تاکتیکری، های نظامی و اداشود که تاکتیکو جدید تصور می

را ای توده« آموزشی»آمیز یا و غیر خشونت« تروریستی»آمیز یا خشونت

کند، بنابراین رهبری سیاسی )یا حزب( را با یک دوراهی ترکیب می

از بسیاری جهات، این جنگ طبقاتی نیز  66سازد.استراتژیک دائمی روبرو می

ولت در دیکتاتوری درست همانطور که د -است  جنگ-ضدیا جنگ -نایک 

نابود »شود، که در حال تصویر می دولت-ضدیا  دولت-ناعنوان یک بهپرولتاریا 

های دیالکتیکی در واقع بندیصورتو همچنین بسیاری از  62.است« شدن

چگونگی ترکیب تشدید از جمله:  شوند،می را شامل ناشدنیمعماهای حل

 عنوان یکبهکارگر  یطبقه ایدئولوژی پرولتاریایی، که برای ایجاد وحدت

آن بر طبقات متحد، با پیشرفت به  یارتش ضروری است، و تضمین سلطه

  63بدون طبقه. یسمت یک جامعه

در حالت ایدئال باید این بررسی اول را با توصیف دوراهی جدیدی  .4

شود، به پایان برسانیم، که من آن را در در این تجربه ناشی میمل أتکه از 

هوم کدام مف -کنم: کارل اشمیت یا آنتونیو گرامشی ن بیان میقالبی نمادی
ه در ویژبه یاتفاقی نیست که این جایگزین ؟ییاسسامر از  «ینیپسالن»

و در نتیجه در جاهای  6741 یمارکسیسم ایتالیایی یا پسامارکسیسم در دهه



  

9 

 

 و جنگمارکسیسم 

 مارکسیست تدیگر تحت تأثیر آن مورد بررسی قرار گرفت. مطمئناً اشمی

 یهای مارکسیسم داشت که به نوبه، اما درک عمیقی از برخی جنبهنیست

این  سیاسی واکنش نشان داد. یعنوان یک نظریهبهخود بر مارکسیسم 

را « امر سیاسی» مفهومخواست موضوع ناشی از این واقعیت است که او می

دشمن خارجی )یعنی  ی، به شکل غلبهیشگیرانهانقلاب پ -ضدعنوان به

( بر دشمن داخلی )دشمن طبقاتی دولت( درآورد، اما در عمل یلمدشمن 

 14رخ دهد و دائماً تکرار شود.در ابتدا داند که سرکوب دشمن داخلی باید می

بر اولویت مفهوم مبتنی در مورد گرامشی، مفهوم مورد نظر او از امر سیاسی 

 هروشنی به مدل جنگ گره خوردبهدشمن )حتی دشمن طبقاتی( نیست، اما 

 یو هسته« هژمونی»جو برای وجا جستاست. دیکتاتوری پرولتاریا در این

 دراست که وابسته یی «نیروهاروابط » درجات مختلفِبه استراتژیک آن 

رسد، اگرچه این به اوج خود می« رویاروجنگ »بر « جنگ موضعی»برتری 

کوب سر»به جای  15امر بستگی به شرایط و ساختار خود جامعه خواهد داشت.

عنوان جایگزینی بهتوان به بهترین وجه را می« جنگ موضعی»، «ضد انقلاب

بورژوازی که فرآیندهای مدرنیزاسیون را از بالا « های منفعلانقلاب»برای 

را در عمل صرفاً « طبقات فرعی»دهند توصیف کرد، در حالی که انجام می

 کنند.اقتصادی یک منبع سیاسی سرکوب می

 

 اریدسرمایهجنگ و 
ای را پوشش گسترده اطلاعاتکه  یداریهسرماو  جنگدوم یعنی  یدر مورد مسئله

 نگاریخیتار جادر این ؛ بنابراینسخن بگوییمشماتیک ای بسیار گونهبه دهد باید می
انگلس خالق گیرد. مورد بررسی قرار می «تاریخی تریالیسمما»از دیدگاه  جنگ

های معنا نیست که مارکس آن را رد کرد. روش دانب اما این –تاریخی است  ماتریالیسم

 به هااین روش عمومی وجود دارد. یکی از یهای این نظریهمختلفی برای درک ریشه

به طرح  هاندارتولید سرمایه یاقتصاد سیاسی و تحلیل مارکسیستی شیوه نقد بسط
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 سازمان یا امعهجیک جامعه و تحول دیالکتیکی آن به « تکاملقانون »تفسیر  ی ازکامل

به همان  کهدیگرراه دیگر اشاره دارد. اما  (Gesellschaftsformation)ی اجتماع

از فرایندهای اجتماعی اشاره دارد که  یدرک ی، به ضرورت ارائهاست کنندهاندازه تعیین

 وسمعکرسد روند معمول آن را د یا حتی به نظر میکنمی یچیدهپطبقاتی را  یمبارزه

 یمسئله دهد. دومی تقلیلبه همان اصل تکامل  «آخرین مرحلهدر »آنها را  و نمایدمی

طور جدی به آنها به. انگلس جنگ و یند یسئلهماز  نداز این دست عبارت انتقادی

را  یاساس یپرداخته است، به ویژه مورد دوم، که قطعاً بر مارکس تأثیر گذاشته و نقش

دهنده در عنوان یک سازمانبهشخصی او  یربهتوان با تج. این را میه استایفا کرد

علاقه ویژه او به تاریخ  توجه به همچنین با و در آلمان 6444نظامی انقلاب  یمرحله

 61توضیح داد. نهادی عینی

 «کلی»و همچنین مفهومی  یجنگ طبقاتمورد بحث در اینجا،  «جنگ»منظور از 

نگ جویژه به -است  ینگ تجربجبار نیست: این از آنتاگونیسم خشونت «عمومی»یا 
شود، مانند جنگ داخلی آمریکا، می را نیز شامل یجنگ داخل، اما همچنین گاهی یمل

 در انگلس-مارکسآثار خود جلب کرد. یک نگاه سریع به که توجه مارکس را بسیار به

طور کامل به نهاآاز آثار  نشان خواهد داد که چندین جلد 6491و  6459های بین سال

و جنگ در داخل و خارج از  دیپلماسیهایی در مورد تقریباً کامل به مقالات و نوشته یا

اروپایی  یهادموکراتزمان به عنوان که انگلس و مارکس هم یافتهاروپا اختصاص 

ویژه هنگام حمله به نظم ضد انقلابی تحمیل شده توسط اتحاد بریتانیا و روسیه، که )به

مللی که الکارگر بین یعنوان رهبران احتمالی یک طبقهبهو بعداً به رقابت تبدیل شد( 

به این مجموعه،  69اند.د، به آنها پرداختهنظهور کن مستقلتاریخی  انبازیگر همچونباید 

 یهماننشداحجم کاملی از مقالات توصیفی و نظری نوشته شده توسط انگلس برای 
 64اضافه کنید.را جنگ  یهای گذشتههای نظامی و نمونهدر مورد دسته نوین یکاییآمر

ص ااختصاکنون زمان آن است که به این مجموعه عظیم متنی معنای کامل آن را 

. اما همچنین لازم است نماییمتاریخی ارزیابی  تریالیسمدهیم و نقش آن را در ایجاد ما

 نظری که قرار بود بسازد، بحث کنیم. یدر مورد میزان تخریب واقعی بدنه
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ل سائها و ممن اینجا این خواهد بود که نخستین تصاحب انتقادی ایده یفرضیه

 یهدربار س)و همچنین کتاب پیشین کلاوزویت سکلاوزویت «جنگ یدرباره»کتاب 

کارکردی  تا آن زمان که دهدرخ می انگلس با (6462روسیه در سال -جنگ فرانسه

های مختلف آنچه را بر جنبهکید أتبار هر  در ادامه خواهند آمد ودیگران  داشت. سازنده

دهند و گاهی در مورد جنگ بنامیم، تغییر  سکلاوزویت« مسلم لواص»توان می

ویژه برای آنچه مربوط به مفاهیم حیاتی تمایز بین کنند، به معکوستفسیرهای او را 

های مدرن و برتری در جنگ« اخلاقی»محدود، برتری عامل جنگ های مطلق و جنگ

 که در نتیجه باعثهای تهاجمی در درازمدت است، های دفاعی بر استراتژیراتژیاست

 سطبای متفاوت دیگر به شیوه ابزاربا  سیاست ی«ادامه»جنگ به عنوان  یایده شودمی

در  گوید که انگلسسخن می« گریدیالکتیک نظامی» ایگونه از هرفرید مونکلریابد. 

د، اما او همچنین توجه ما را به این واقعیت جلب کردنبال میآن را طول زندگی خود 

 دایتهامپریالیسم  یکند که تحت تأثیر تجربیات معاصر که ما را به مراحل اولیهمی

جنگ  از« تاریخی تریالیسمما»مفهوم  نوعیانگلس مجبور بود اذعان کند که  19،کنندمی

شد، چه رسد به اطمینان در طبقاتی ن یآن با مبارزه یمنجر به ارزیابی جهانی از رابطه

 طبقه.یب یداری به یک جامعهمورد نقش آن در گذار از سرمایه

 ممتفاوت با ه« ناقض»گری، دو انگلس از دیالکتیک جنگ و نظامی بازنماییدر 

ها و تغییرات در ند: یکی مربوط به تأثیر فناوری نظامی بر سازمان ارتشاتعامل در

ها ( و اثرات ادغام مردم یا تودهیدیتول یروهاین یوسعههای استراتژیک )مشابه تمدل

( است. تناقض دیگر مربوط به نقش یدتول یروابط اجتماعهای سربازی )مشابه در ارتش

آنتاگونیستی آن با  یها و رابطههای ملی و رقابت بین ملتدولت یفزاینده

س رگر است. انگلالمللی در میان طبقات کابین یشدن اقتصاد و توسعهالمللیبین

 های تکنولوژیک و تسلیحات جدید به یکتدریج از این ایده که رقابت برای پیشرفتبه

کند، به سوی ها تحمیل میحد مطلق خواهد رسید، زیرا بار مالی بیش از حد بر دولت

روند انباشت سرمایه  یاین ایده حرکت کرد که رقابت تسلیحاتی عملاً به اندازه

 یههست بهطبقاتی را  یهای سربازی مبارزه. و او از این باور که ارتشحصر استوحدبی

ت کرد تر حرکانهمحتاطبینی یک پیشسمت کنند به دستگاه دولتی خود منتقل می
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ب داری رقیهای سرمایهمبنی بر این که توانایی جلوگیری از جنگ عمومی بین دولت

 طریق ی دارد. ازبستگ مانترناسیونالیسبه  ناسیونالیسمطبقات کارگر از  تغییر کیشبه 

د، کنمی تاریخی ریالیسمتما وارد قطعیت راکه عنصر قدرتمندی از عدم این بررسی

 یالیسمسوس»یعنی دو راهی  6764در سال  دوراهی روزا لوکزامبورگاز پیش توانیم می
طلبان و های صلحرغم تلاشبینی کنیم، زمانی که علیرا پیش «!یتبربر یا

ی خود هاهایی که سعی کرده بودند طبقات کارگر هر کشور را علیه دولتسیالیستسو

 21.آغاز شدقرن بیستم « جنگ داخلی بزرگ اروپایی» بسیج کنند،

 یسئلهم همند سه پرسش دیگر را معرفی کنم که باید بنظاماجازه دهید به شکلی 

 باشد: وابستهخی ماتریالیسم تاری یدهندهجنگ به مثابه شکل یعمومی نظریه

 تبدیل یالیسمامپر یبه نظریه گریینظام یالکتیکدپس از انگلس،  .6

رقابت  ی«مرحله»داری به شود، به شکل این ایده که زمانی که سرمایهمی

گری دیگر رسد، نظامیهای غالب برای تصاحب استعماری جهان میبین ملت

ماجرا  ز)طن .آیدمی ببه حساتاریخی نیز  ینه فقط نتیجه بلکه موتور توسعه

به ی اطور گستردهبهسوسیالیستی، که در آن زمان  یجاست که این ایدهاین

های فاشیستی و همچنین در ، بعداً، در دولته بوداشتراک گذاشته شد

داران ای برای خود سرمایهو برنامه مثبت، به یک فرض «کینزی»لیبرالیسم 

اسی و نظامی را مجدداً مطرح بدل شد.( این امر پرسش تعامل میان امر سی

ل ؤاساست را مورد « کنندهتعیین ی نهاییوهلهدر »و تعریف آنچه  ساخت

 یهعنوان نتیجبه« های سوسیالیستیدولت»قرار داد. این مسئله پس از ظهور 

ن اصلی در رویارویی بی« بازیگران استراتژیک»ها و تبدیل شدن به خود جنگ

 تر خواهد شد.شده در مقیاس جهانی، پیچیدهسازی های دولتی نظامیقدرت

شود که شدن پرسش مهم دوم میاین موضوع منجر به مطرح .2

های واقعی ریشه پرسش ازدانیم، هرگز واقعاً حل نشده است: طور که میهمان

بقات که در آن ط پدیدار شد عنوان فرمی، که بهانترناسیونالیسمثر ؤمو ماهیت 

گیری خاصی را بر سیاست جهت - توانندنمی ای –توانند استثمارشده می

ها انجام آن دقیقاً در طول جنگبودن  «یواقع» ونجهانی تحمیل کنند. آزم
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عنوان یک واقعیت مسلم توصیف کرده بود، به یستکمون یفستمانشد. آنچه 

نوان یک عدر پرولتاریا، اکنون به ناسیونالیسمپرستی یا میهن نابودییعنی 

 میان، یاز طرف متضاد ظاهر شد.و گشوده در برابر تحولات  فرایند خطرناک

درخشان آن در اصطلاحات مارکسیستی ممکن  ی)که آخرین ارائه یطلبصلح

های جنبش یکه برنامه استپی. تامپسون  ای.« نهداما» یاست نظریه

به اصطلاح  یطلبشکستو  26(.کندسازی میای را مفهوماجتماعی ضد هسته

از  22.ودبنوسان داشت در  ویژه در سنت تروتسکیستی طرفداربه، که یانقلاب

های مورد که توده شدت دچار اختلال شدبه این واقعیتاز طریق سوی دیگر، 

 یکسانشکلی  داری بهبررسی، طبقات کارگر مشابه کشورهای سرمایه

و مناطق در هر دو  کشورها نامشابههای یافته نبودند، بلکه جمعیتتوسعه

های بزرگ استعماری و پسااستعماری، با ایدئولوژی بندیقسیمطرف ت

 23.ناپذیر بودندآشتیمنافع با متفاوت و شاید تا حد زیادی 

 ینظریه یای که ایدهتوانیم از بحث در مورد نتیجهسرانجام نمی .3

جنگ و عملکرد تاریخی آن در دکترین نظامی شوروی به « تیماتریالیس»

زمانی که تروتسکی و دیگران ارتش سرخ را  دست داده، اجتناب کنیم.

 جنگ آمدپیعنوان نهاد نظامی بهتأسیس و استراتژی آن را تدوین کردند، 

پدید آمد. با توجه به اهمیت آن در قلب دولت شوروی، حتی قبل از داخلی 

 کبیرجنگ »جنگ جهانی دوم، اما بیش از همه پس از پیروزی پرهزینه در 

ی صنعت-نظامی-سیاسی یعلیه آلمان نازی و تشکیل یک مجموعه« میهنی

کرد، جای آن را در دوران جنگ سرد اداره می اقمارکشور و این که عملاً 

ی نحوه های متوالی خوددر نسخه یبزرگ شورو یدانشنامهتعجب نیست که 

بندی صورتجنگ را ارائه کرد، جایی که  یمسئله سروکار داشتن با

 24تقدیس شد. سوزویتکلا

مارکسیستی ما را به موضوع  یانتقادی اثرات جنگ بر نظریه-بررسی تاریخی

کلاسیک نی میهجهان، که بخشی از آن از انترناسیونالیسمگرداند. بازمی انترناسیونالیسم

گیرد، هرچند در تلاش برای گسستن پیوندهای خود با یوتوپیا است، در الهام می



 

04 

 

 ی محمدمهدی مشایخیین بالیبار، ترجمهاتی

در واقع در تاریخ ارائه شد:  یروند واقععنوان یک به «یستکمون یفستمان»

 ای کهبودند )ایده« گذشته» در آن زمان مربوط به «ناسیونالیسم»و « گرینظامی»

بقاتی ط یکند(، آنها قادر نخواهند بود مبارزهسیمونی را منعکس می-وضوح تأثیر سنبه

ه نظری بلک ییک مسئلهنه ر واقع انقلابی را از درون تحت تأثیر قرار دهند. این امر د

 یبود، اما همچنین از دیدگاه خود مبارزهبرای حل  غامضیبسیار  یاسیس یسئلهم

 نتوامینرا . این مسئله آمدمی ه حسابمرکزی بای مسئلهای طبقاتی نیز به طور فزاینده

 . در واقع ترکیبدکرو درک نقش تاریخی آنها جدا  هاملتاز تغییر در عملکرد 

بخش اجتماعی و ملی در روند یک قرن استعمارزدایی منجر به درک های آزادیجنبش

ر نظریه د انترناسیونالیسمکاملاً جدیدی از تلفیق عوامل طبقاتی و ملی تاریخ و احیای 

 اکنون نیزموضوع و فراتر از آن شد. این  سه قاره دورانتا  نترنیکم دورانو سازمان، از 

ها یا و نیازمند بررسی انتقادی است، زمانی که مستعمرهبه گذشته تعلق دارد 

 تبدیلگرا گرا یا نظامیهای ملیقدرتبه خود  یهای آزاد شده به نوبهمستعمرهنیمه

جنگ و » یسئلهحیاتی م یجنبهسومین اهمیت بحث در مورد امر اند. اما این شده

 یجنگ انقلابو اثرات  دهد، که مربوط به اشکالدر مارکسیسم را نشان می« سیاست
 است.

 

 جنگ و انقلاب
یم. رسدهد، میرا تشکیل می سئلهم ی«هسته»، ما تنها اکنون به آنچه مفهومیبه 

ک عنوان یبهطبقاتی  یایم: مبارزهجداگانه در نظر گرفته را به شکل هاآن دو خطی که

در یک پرسش داری، عنوان یک بیان از سرمایهبهگری )کلی( و نظامی« جنگ داخلی»

تر: طور مشخصبهدهیم؟ « انجام»را « انقلاب»شوند: چگونه عملی واحد ادغام می

ن آ یآوردند و درباره وجودبهبودند  شکه درگیررا هایی ها چگونه انقلابمارکسیست

را  یتهمدرنجا کل آل، باید در ایناندیشیدند و هدف اساسی آنها چه بود؟ در حالت ایده

بزرگ تحولات تاریخی در نظر بگیریم، جایی که مارکسیسم  ی«چرخه»عنوان یک به

وارد صحنه کند، تا زمانی که به « انقلاب در انقلاب»عنوان یک بهسعی کرد خود را 
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-پسا یا کاملاً نسبتاً، «های جدیدجنگ»ظهور به یعنی  -برسیم « پسامدرنیته» یلحظه
ه مارکسیستی کلاسیک مورد بررسی قرار از دیدگا نتوامیهنوز  ها رااین جنگ. آیا یمل

تر است، زیرا از بسیاری جهات، مفهوم آنها مراتب جذاببهاست که الی ؤسگیرند، این 

های انقلابی علیه هدف اصلی خود تدوین شده نظریهبرخی از نظر تاریخی با چرخاندن 

 است.

بر  رات آنکم در انقلاب فرانسه و تأثیدستتوان را می« جنگ انقلابی»مشکلات 

 عناصر بعدی بحث ایجاد ینظم سیاسی اروپا ردیابی کرد. این امر الگوهایی را برای همه

علیه یک ضد انقلاب تهاجمی؛ ایجاد یک نوع جدید از ارتش « فعیادتجنگ »کرد: 

 یپایهبر  صرفاًایدئولوژی و نه  یپایه جنگجو بر یکه در آن نظم و روحیه« مردمی»

ستانی نظر در مفهوم بایا تجدید« رهای سیاسییونکمیس»ظهور میت به تعبیر اشفرمان )

 یاستوار است؛ رویارویی نیروهای انقلابی و ضد انقلابی با ترکیب انگیزه«( دیکتاتوری»

در هر دوطرف ماجرا ــ دوران وحشت و  گونهامیلحظات قاجتماعی و ایدئولوژیک )

که ماهیت انقلابی « جنگ چریکی»و « جنگ پارتیزانی»(؛ تولد مفاهیم ونده شورش

تبدیل « ملت انقلابی»آنها بلافاصله یک مسئله بود، زیرا در روسیه، اسپانیا و آلمان علیه 

، مارکسیسم هرگز از مفهومیبه  راه انداخته شد.بهو غیره  یامپریالیستملت شده به 

ر آن را تغییعبور نکرد، بلکه دائماً سعی کرد « مدرن»های این الگوی کاملاً محدودیت

انقلابی از جنگ معیاری شد که پس از  یدهد یا آن را بازتشریح کند. رابطه با استفاده

است یا  صرفمعنای یک خود دارای « انقلاب»شد که آیا مفهوم آن باید پرسیده می

ادف یک تصجنگ رسید که فقط به نظر می«( بورژوایی)»خیر. در مورد انقلاب فرانسه 

آن را تغییر داد، از جمله با تبدیل آن به یک سیستم  یادف نتیجهباشد، اما این تص

 ومربر هجدهمفتح سرزمینی، بلکه همچنین با بازسازی و گسترش بیشتر آنچه در 

 یجنگ راه انقلابها، نامد. برای برخی مارکسیستمی« یماشین دولت»مارکس آن را 
گ؟ یا جنگ به چه روشی؟ طبقه شد: اما کدام جنبی یجامعه رای رسیدن بهبممتاز 

اند، در واقع دو گرایش پدیدار شد، اگرچه همیشه از نظر تاریخی جدا نشدهجا در این

، «جنگ چریکی» شامل) هاتوده یجنگ انقلاب بودند:هم اما از نظر مفهومی مخالف 
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ای به معن« جنگ علیه جنگ»، یک در برابر جنگ یامقاومت تودهروستایی یا شهری( و 

 راه انداخته شد.بهمه، که از درون واقعی کل

و ئو کار ما 6769تا  6764 یها را عمدتاً در کار لنین در دورهگیریما این جهت

رهبری حزب کمونیست چین علیه اشغال ژاپن به « جنگ مردمی»تونگ در تسه

یابیم. در هر دو مورد، این امر با بازگشت چشمگیر به برخی از اصول کلاوزویتس می

کاملاً متفاوت منتقل شده بود. این امر توسط انگلس  یبود که اکنون به چارچوبهمراه 

« تیایدئالیس»ظاهر بهکلاوزویتس بر عوامل اخلاقی کید أتآماده شده بود، که همزمان از 

لوژیک، بر عوامل تکنو تأکیدبود که با  تیماتریالیس یکرد و به دنبال معادلانتقاد می

های که ارتشاین یا سازگار باشد. این معادل در ایدههاقتصادی و اجتماعی جنگ

طبقاتی را در داخل خود ارتش معرفی  یطور بالقوه مبارزهبهمردمی یا سربازی اجباری، 

ها در امور نظامی را کلاوزویتس از توده تعارفخواهند کرد، یافت شد، بنابراین ترس م

بازیگران استراتژیک جدید علیه دولت عنوان بهظهور آنها در مورد پیشگویی  ایگونهبه 

نگ بود که این اصل وتو تسهئو ماشین نظامی آن معکوس کرد. اما فقط با لنین و ما

ترکیب طوری که بهدیالکتیکی منجر به بیان جدیدی از جنگ و سیاست شد، 

مردم به یک اتحاد تاریخی جدید از طبقه، مردم و -ارتش-از اتحاد دولت سکلاوزویت

 تبدیل شد. بیحزب انقلا

کار الملل دوم و دستورز فروپاشی بیندانیم، لنین پس اطور که میهمان

 برداری کردطور جدی آثار کلاوزویتس را خواند و از آنها یادداشتآن، به یطلبانهصلح

ت نویسی تهیه کرد و با موفقیاو نوشت. پیش جنگ یدربارهای بر کتاب و نظرات حاشیه

تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی »کشور خود( شعار توانست )حداقل در 

 ییجهتنعنوان بهالمللی( را )آگاهی طبقاتی بین« عامل اخلاقی»را اجرا کند که « انقلابی
کند )یعنی جنگ هدایت توصیف می در طول زمان «یمردم» جنگ یهاوحشت یاسیس

دست هب« تهاجم» یاز ایده عبدیکاملاً  یای(. این تفسیرهای ملی تودهشده توسط ارتش

را از این واقعیت گرفته است که  خود دهد، که ضرورتارائه می« تدافع»رون از د آمده

 شود. می تحملقابل یرغزمان گذشت با « مطلق»جنگ 
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نوعی هبدولت بازسازی کند، که  زیانبنابراین باید شرایط سیاست طبقاتی را به 

از  های آنایی مسلح کردن مردم و کنترل استفادهتوان گفت که تا زمانی که توانمی

تواند سیاست را تجسم کند، اما به ، میداشته باشدکند که دریافت میرا هایی سلاح

خواهد شد. یا بدل سیاسی  شبحیک به که از این ظرفیت محروم شود، محض این

ار انحص ویس خشونت مشروع به یتاریخ از انحصار دولتکه  آن زمان تاتوان گفت، می

 سجایی کلاوزویتهاین جاب به نظر من. کندمی حرکت تاریخی قاطعخشونت ی تطبقا

 - دهدرا شکل میشمیت ا نزد «یاسیسامر » غیرسیاسیمفهوم یکی از نقاط آغازین 

ت، برای دول یدر هسته «ییوضعیت استثنا»یک  استقرارجایی که حاکمیت با توانایی 

 که از بدین ترتیبشود، پیشگیرانه، شناسایی می طبقاتی به صورت یسرکوب مبارزه

، برای بازسازی انحصار دولت «جنگ داخلی طبقاتی»، دشمن «دشمن داخلی»تعریف 

 های خارجی استفاده شود.جنگزدن به دامنو توانایی آن در 

که  است« جنگ طولانی پارتیزانی» یتونگ دربارهو تسهئما یاما فقط در نظریه

عنوان نجات مارکسیستی مفهوم بهتوان همزمان که می کنیمیچیزی را پیدا م

 یهاید بدیلی بر و« دیگر هایسیاست با ابزار یادامه»مثابه بهکلاوزویتس از جنگ 

و ئکلاوزویتس از امر سیاسی در نظر گرفت. در واقع تمایل دارم نه تنها باور کنم که ما

بلکه شاید سازگارترین  25ستی بود،در سنت مارکسی تونگ سازگارترین کلاوزویتسیتسه

پس از کلاوزویتس بود، زیرا او تمام اصول او و نه فقط یک  طور مطلقبه کلاوزویتسی

، «ولانیط پیماییراه»دانیم که پس از پایان تفسیر کرد. اکنون میبازرا  یا دو مورد از آنها

ر مورد آثار رخ داد، مائو یک سمینار ویژه د 6734در حالی که در یانان در سال 

را به چینی ترجمه « جنگ یدرباره»کلاوزویتس برگزار کرد و حتی بخشی از کتاب 

 شده توسط اینتحمیلکلیدی مائو این است که استراتژی دفاعی  یایده 21کرده بود.

واقعیت که در ابتدا، دشمن امپریالیستی و بورژوازی حاکم دارای ارتش هستند در حالی 

ان هیچ کدام را در اختیار ندارند، در نهایت به عکس خود تبدیل که پرولتاریا و دهقان

خواهد شد. « ترینضعیف»به دست « ترینقوی»خواهد شد و منجر به نابودی واقعی 

آیا تفکر استراتژیک مائو نیز ریشه در  که این بررسی اهمیت داردجا )همچنین در این

ول جنگ، معادل دیالکتیکی نگاری سنتی چین ندارد.( بنابراین طفلسفه و تاریخ
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 شود، زمانی است که براینامیده می« جنگ طولانی»ی که اکنون ساصطکاک کلاوزویت

های ودهتمیان در  بردنپناهکوچک کارگران انقلابی و روشنفکرانی که به دنبال  یهسته

جام با ان (6) گانه دست یابند:سه یاند، لازم است تا همزمان به یک نتیجهدهقانان بوده

 یارتش متجاوز، خود را به هزینهاز شده ی جداهاحملات چریکی محلی علیه گروه

 درجنگ  نمایشهنر استراتژی را از طریق گسترش  (2نیروهای مخالف مسلح کنند؛ )

در نهایت، با انتقال هژمونی از یک قدرت خارجی به یک ( 3؛ )«بیاموزند»سطح ملی 

ملی است،  یطبقات تحت سلطه یترک همهمنافع مش یقدرت درونی که نماینده

 فرضجا در این و مردم را از دشمنانشان جدا سازد.« ندنک تضاد میان مردم را برطرف»

طولانی  یکه حزب کمونیست دقیقاً همان قدرت درونی باشد )و در یک دوره شودمی

 باقی بماند(.

نی این واقعیت که رسد، یعکور این تحلیل امروز کاملاً واضح به نظر می ینقطه

شود، گویی فقط المللی جنگ جهانی دوم عملاً نادیده گرفته میجهانی بین یزمینه

ضد امپریالیستی اهمیت خواهند داشت.  یاز نظر استراتژیک در مبارزه یملنیروهای 

 یتوسعه برای نهفته دارد که ناسیونالیستیعد ، شعار بزرگ مائویی، یک بُ«خودکفایی»

نتیجه نبود. اما نتیجه از نظر تفسیر تاریخی جدید از عقلانیت چین بی بعدی انقلاب

ما به  ،مفهومیماند. بنابراین، بهسیاسی جنگ و موضوع سیاسی آن با اهمیت باقی می

ایم و احتمالاً این تصادفی نیست که بسته شدن این دایره شامل شروع برگشته ینقطه

نگ نهادی هدایت شده توسط دولت و مراتبی بین جسلسله یشدن رابطه معکوس

 جنگ چریکی مردمی است.

 «تشدید تا افراط»بر مدل ثر ؤمی درونی هااین معکوس شدن تا چه حد تناقض

ه رفع بلکنه کند؟ در واقع این امر آنها را می «رفع»های متعارف را کلاوزویتس در جنگ

دولت  توان گفتد که نمیشکند: مشکل کلاوزویتس از این واقعیت ناشی میجا میجابه

ها ی است که باید آن را در جریان تبدیل جنگ«ابزار»صاحب  به نحوی پیشینی و مطلق

ار کبه – شودهایی که توسط مردم مسلح انجام مییعنی جنگ - «های مطلقجنگ»به 

واقعیت  یابیم، از اینمائو می یاندیشه. مشکل مائو، یا مشکلی که ما با بازنگری در گیرد

عنی کند، یشود که قدرت درونی سازمانی که مردم را به یک ارتش تبدیل میمی ناشی
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 تواند این معکوس شدن استراتژیکمی شدن به خود دولت یلتبدفقط با  حزب انقلابی

در دیدگاه مائویی که در را به نحو کامل انجام دهد و یک نهاد سیاسی باقی بماند )

ور طبهدولتی باشد که این دولت حتی اگر ، آموزش داده شد« انقلاب فرهنگی»دوران 

بسیار  و –تصور قابل بدیلشود(. تنها  یبازسازو  نابودهای انقلابی بخشای توسط دوره

« تصاحب قدرت»این خواهد بود که از  -بخش ملی بعید در شرایط جنگ آزادی

بودی که نا (Zweckنهایی )« هدف»جنگ انقلابی تا رسیدن به از خودداری کند یا 

 «مطلق»حالت از را تا حدودی جنگ  به این معنا که – خودداری کند کامل دشمن است

وع یک موض ی. اما موضوع فرایند استراتژیک در هر صورتتقلیل دهد «محدود»حالت به 

است. برخی از در نوسان ن حاکمیت و شورش میا یا موضوعی است که دوپاره

( یا Enzensbergerا« )های مولکولیجنگ»پردازان و مفسران مدرن نظریه

یا  مقوله یرا با حذف ساده ی درونیهاتناقض)هارت و نگری( « امپراتوریهای جنگ»

ن کنند. اما در ایحل می«( انبوه خلق»)مانند  یوبمعیا  یمنف فیگورهایآن به  تقلیل

ت صور را حتی به« جنگ» یمقولهخود توان می مورد باید توضیح داده شود که چگونه

 .دکرحفظ  استعاری

« جنگ چریکی»های پیرامون الات در بحثؤتوجه است که این سهمچنین قابل

ویژه در آمریکای لاتین پس از محوریت یافتند، به 6791و  6711های که در دهه

 هایشبکه یآن به یک پروژه« الگوی»ها برای بسط پیروزی انقلاب کوبا و تلاش

های محلی پارتیزانی ای( از کانونحتی چند قاره ای )یاضدامپریالیستی قاره

(focos.)29  ،دلیلتنها بهنهبسیاری از وقایع این تاریخ اخیر همچنان مبهم هستند 

های معاصر از نتیجه و میراث ها هنوز هم ارزیابیکه اختلافات شخصی و خیانتاین

ط ترکیبی از انقلابی که در نهایت توس یچرخهو کند می انقلابی را مختل یچرخه

ایالات متحده، اختلافات و ماجراجویی سیاسی از درون  یدیکتاتوری نظامی، مداخله

ها همچنان انتزاعی هستند و از سرکوب شد، بلکه به این دلیل که بسیاری از این بحث

طبقاتی نظامی در واقع  یکنند که هر قسمت از مبارزهاین واقعیت چشم پوشی می

 هایاین امر برای درک دخالت های دیگر بود.محلی و ملی تحت نامهای ای از تاریخادامه

ور طهای دیگری که در واقع گفتمان مارکسیستی را از درون بهها و ایدئولوژیجنبش
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اند، ضروری است. چنین وضعیتی توجهی تغییر یا آن را تحت تأثیر قرار دادهقابل

ویژه هآن، ب یبه معنای گسترده« الهیات سیاسی»وضوح در آمریکای لاتین از طریق به

توان ظهور ای، نمیمداخله، وجود داشت. بدون چنین «بخشالهیات رهایی»به شکل 

 اخیر درک یدر دوره های مکزیکی رامانند زاپاتیست« پسانظامی»های چریکی جنبش

و به  به حد افراط رساندهرا « استراتژی دفاعی»ی سکرد امری که مفهوم کلاوزویت

آن  یهای ضد انقلابی پیشگیرانهنظم اجتماعی مسلط و تکنیک یی فزایندهسازنظامی

های اجتماعی با تمایل به جدا کردن مقاومت در مورد حملات تروریستی علیه جنبش

محتوای جدید  این امربنابراین  -اند مردمی از تصرف قدرت دولتی واکنش نشان داده

خودداری »از نظر « نگ موضعیج»گرامشی در مورد  یای به ایدهو غیرمنتظره

 است. بخشیده« سیاسی

 

 شناسیاخلاق، سیاست، انسان
شده های مطرحیکم، بسیاری از پرسشوبیسترسد اکنون در اوایل قرن می به نظر

 ناپذیر هستند، همراه با اصطلاحات دیالکتیکیبرگشت یدر بالا متعلق به عصر گذشته

ه های پیچید، ترکیبی از فناوری«های جدیدجنگ»اند. که در آن مورد بحث قرار گرفته

یا بومی، در همه « مدنی»های ، مداخلات خارجی با آنتاگونیسم«کهن»با وحشیگری 

رسد که نه اولویت مارکسیستی ها به نظر میشوند. آنمی جای جهان اطراف ما دیده

ا این کنند، برا احیا میهمه  یهجنگ همه عل« هابزی»طبقه بلکه الگوی  یکنندهتعیین

تأسیس نهاد دولت مدرن نه همراه با  قبل ازتفاوت که این الگوی آنتاگونیسم عمومی 

با  24است.« پسا نهادی»آید. این یک امرمی آن بعد ازبلکه « انحصار خشونت مشروع»

ا ی تصرفتوجه مقاومت در برابر ها شامل یک عامل قابلاین حال، حتی زمانی که جنگ

لکه مشخصی ندارند، ب« انقلابی»انداز هستند، هیچ محتوا یا چشم تسلط امپریالیستی

 گرایانه، مذهبی یا فرهنگی دارند.در عوض یک محتوای ملی

بزرگ تحولات مارکسیستی، که دائماً مقولات  یاین بدان معنا نیست که چرخه

اولاً،  اند.آمیزد، تمام جذابیت خود را از دست دادههم میسیاست، جنگ و انقلاب را در
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، یستکمون یفستمانسال پس از  651دهند: بیش از ها یک درس سیاسی به ما میآن

طلبانه، استراتژی انقلاب صلح تر،طور رادیکال)و به« آمیزاستراتژی صلح»

و ، هر دسلاح مددبه نقد و نقد سلاح، «انقلاب مسلحانه»گری( و استراتژی نظامیضد

 یهداری است که با توسعثبات کنند. ظاهراً فقط سرمایهیداری را باند سرمایهنتوانسته

ان تواند نشکند. این میثبات مینظمی اجتماعی یا آنومی، خود را بیمناطق عظیم بی

تر، این درستی تدوین نشده بود. به بیان دقیقبهانقلابی  دگرگونی یدهد که مسئله

 یا یک ابزار استراتژیک یستراتژایک « جنگ»ها، دهد که برای انقلابموضوع نشان می

نای تحول به مع -«انقلابی»است، بنابراین هر رویکرد  عنصر، یک شرطنیست، بلکه یک 

طور باید به ساختارهای دائمی خشونت شدید خود بپردازد همان -اجتماعی رادیکال 

 تیمحدودیا  مرزیک « جنگ»که باید ساختارهای دائمی استثمار را بررسی کند. اگر 
(Grenze ) گونه است، تا این« دین»طور که ماتریالیسم تاریخی است )همانبرای

آن )یا شاید فراتر  حیاتتجدید شرط امکانتواند حدی به همین دلایل(، همچنین می

طبقاتی و جنگ داخلی  یمبارزه یاولیه یرفتن از آن( باشد، به شرطی که معادله

استثمار در یک اقتصاد عمومی خشونت  طبقاتی و فرآیندهای یسهم مبارزه برمبنای

. در نتیجه، تغییر کند و بازسازی شوددر آن دخیل هستند که عوامل دیگر نیز 

سیاست هستند، « متعارف»در اشکال مختلف خود همیشه از قبل ابزارهای « هاجنگ»

 گر است.برای انجام سیاست دائمی و بالقوه تخریب« هاابزارسایر »جوی واما جست

 

 هایادداشت

1 Michel Foucault, ‘Society Must Be Defended’: Lectures at the 

Collège de France, 6795–1, trans. David Macey, Penguin, London, 

2114. 

( مارکس نیز ازعبارت «مبارزات طبقاتی در فرانسه» 6456فقط در چند جا )به ویژه در بروشور سال 2 

 ( استفاده کرده است.Klassenkrieg« )جنگ طبقاتی»
3 Karl Marx and Frederick Engels, The Communist Manifesto, in Collected 

Works, Volume 1, Lawrence &Wishart, 6791, pp. 499–562 
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از جنس پوست است که  یعبارت از کاغذ مسستیآکسفورد پال یسیبق فرهنگ انگلبرط4 

. ردک جادیا دینوشته جد یرا برا یزیتا سطح تم توان پاک کردمی آن را یرو یقبل یهانوشته

 )م.( )به معنای دست نوشته یا چندنگاره(
5 A. Bazard et O. Rodrigues, Exposition de la Doctrine Saint-Simonienne, 

Première année (6427), ed. Maurice Halbwachs, Marcel Rivière, Paris, 6724 

 «منیازهای سوسیالیسپیش»ست که ادوارد برنشتاین در پایان قرن )در کتاب این همان تبارشناسی ا6 

های عقلانی و پیشگویانه را ترسیم کند. در ( مشتاقانه از آن انتقاد کرد تا مرز بین جنبه6477در سال 

« طلببال اصلاح»طبقاتی، پایه و اساس آنچه به عنوان  یواقع، رد تشبیه جنگ داخلی برای درک مبارزه

 شود، خواهد شد.سوسیالیسم مارکسی شناخته می
دو ملت، که هیچ ارتباط و همدلی بین آنها وجود ندارد؛ که از عادات، افکار و احساسات یکدیگر به 7 

 اطلاع هستند.متفاوت بی یمختلف یا ساکنان دو سیاره یساکنان دو منطقه یاندازه
8 Honoré de Balzac, Les paysans. Scènes de la vie de campagne (written in 

6444, published in 6455) 

وجود  «جنگ داخلی»و « طبقاتی یمبارزه»با این حال، یک استثنا برای کنار گذاشتن فرمول برابری 9 

که مبارزات در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم را برای محدودیت قانونی  سرمایهدارد: بخشی در جلد اول 

 یدار و طبقهسرمایه یبیش پنهان، بین طبقهوداخلی طولانی و خشن، کمجنگ »ساعات کار به عنوان 

در مارکس « مدل جنگی امر سیاسی»کند. این موضوع برای بحث مفصل در مورد توصیف می« کارگر

 من با عنوان یبیشتر، به مقاله یواقعاً حیاتی است. برای مطالعه
 Fin de la politique ou politique sans fin? Marx et l’aporie de la “politique 

communiste ”  

مراجعه «( سیاست کمونیستی»)تناقض(  aporie)پایان سیاست یا سیاست بدون پایان؟ مارکس و 

دانشگاه دیگو پورتالس و دانشگاه که در زیر است کنید. این مقاله بخش مربوط به من در کنفرانس 

 برگزار شد. 2114نوامبر  24-21آرسیس، سانتیاگو دو شیلی، 
"A 611 años del Manifiesto Comunista. Relecturas del pensamiento de Marx" 

 ]لینک مقاله[: 
http://stl.recherche.univ-

lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey21142117/Balibar_6962211

4.html 

 ماگنوس انزنزبرگر در کتاب-نسهاکه توسط« جنگ داخلی مولکولی»متاخر  یاین امر حتی برای ایده10 

Aussichten auf den Bürgerkrieg ،Suhrkamp ،پیشنهاد  6773، فرانکفورت آم ماین

 .شده است، صادق است
11 See V.I. Lenin, Left-Wing Communism, an Infantile Disorder, 6721 

http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20082009/Balibar_17122008.html
http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20082009/Balibar_17122008.html
http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20082009/Balibar_17122008.html
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 البته این موضوع کاملاً در شکل نهادی دیکتاتوری پرولتاریا که توسط استالین ایجاد شد، محو شد.12 

 مأمور های فاشیستجا باید از این واقعیت تأسف بخوریم که به دلیل قتل وی به دست پارتیزاندر این13 

ها زا لوکزامبورگ نتوانست در بحثی در مورد این سیاستشده توسط دولت سوسیالیستی در آلمان، ر

طلب آن حمایت کرده بود در حالی که ضمن رد شرکت کند: او از انقلاب روسیه در برابر منتقدان اصلاح

 کرد.عمل می« مدتجنگ داخلی طولانی»مدل دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان 
14 Carl Schmitt, Die geistegeschichtliche Lage des heutigen 

Parlamentarismus, 6723; Der Begriff des Politischen6729/6732. 
15 Antonio Gramsci, ‘Situazioni. Rapporti di forza’, Quaderni del Carcere, vol. 

2, ed. Valentino Gerratana, Edizione critica dell’Istituto Gramsci, Turin, 

Einaudi, 6795,pp. 6594–44. 

 را در بین خانواده و دوستانش به دست آورد. رجوع کنید به کتاب: « ژنرال»این لقب 16 

 Cf. Friedrich Engels, Revolution und Konterrevolution in Deutschland, 6456– 

فرانسه، سفرهای استعماری به های ایتالیا و اتریش، اتریش و آلمان، آلمان و جنگ کریمه، جنگ17 

 افغانستان و چین، و غیره.
18 Friedrich Engels: articles from 6411 for the New American Cyclopaedia (see 

vol. 64 of Marx–Engels Werke, Dietz Verlag, Berlin, 6716). 

 رجوع کنید به:بینی کرد. درستی پیشها در جهت جنگ جهانی اول، که او بهو اولین قدم19 
Herfried Münkler, Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im 

Spiegel ihrer theoretischen Reflexion, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist, 

2112. 
20 Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie (6764), Gesammelte 

Werke, Dietz Verlag, Berlin, 6795 (‘Junius-Broschüre’). 
21 See E.P. Thompson, Exterminism and Cold War, Routledge, London, 6742 

22 Rudolf Klement, ‘Les tâches du prolétariat pendant la guerre’ (6739), 

www.pouvoir-ouvrier.org/archives/klement.html 
23 Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, Maspero 6716; Ernesto ‘Che’ 

Guevara, La guerra de guerrilla, Imprenta Nacional, Havana 6711. 

آن  یدر مورد جنگ، ماهیت هر جنگی را وابسته به محتوای سیاس ستیلنینی-ستیمارکسی ینظریه24 

 .دارد اشاره دولتی و طبقاتی منافع به سیاسی امر که جایی –داند می

Great Soviet Encyclopaedia, 3rd edition, Moscow, 6791–94. 

 «در مورد جنگ اندیشیدن»همانطور که چندین مفسر، از جمله ریموند آرون در کتاب  25

(Clausewitz ،گالیمار، پاریس ،)اند.، اذعان کرده6791 

http://www.pouvoir-ouvrier.org/archives/klement.html
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ویرایش کرد. او به  HKWMها را مدیون کریستوف اهم هستم که مقاله من را برای من این نشانه26 

 : کنداشاره می ی زیردکترا ینامهپایان
Z.Yuan-Lin, Mao Zedong und Carl von Clausewitz. Theorien des Krieges. 

Beziehung, Darstellung und Vergleich, Dissertation, Universität Mannheim, 

6775 

شورش ضد « پایه یطبقه»ناپذیری با موضوع طور جداییاختلافات استراتژیک مرتبط، به27 

ونی های مردمی و غیرقانهای دیرینه شورشامپریالیستی، و در نتیجه نوع تبارشناسی که آن را به سنت

انقلاب(  های مسلح)تابع کردن دسته« اسیرهبری صرفاً سی»کرد، و همچنین جایگزینی با یک مرتبط می

شد، سیاست به شکل یک فرماندهی نظامی ظاهر می« موقتاً»که در آن « سیاسی-رهبری نظامی»یا یک 

 )در عمل، بیشتر یک گواراییست( تصور جنگ« یستوکاستر»در مقابل یک « یستوئما»و بنابراین یک 

 داد.انقلابی را انتقال می
Régis Debray, Révolution dans la révolution, Maspero, Paris, 6719; La 

critique des armes I et II, Editions du Seuil,Paris, 6794 

28 Cf. Giacomo Marramao, Dopo Il Leviatano. Individuo e comunità, Bollati-

Boringhieri, Turin, 2111. 


